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 دهکیچ
تر و حههذف تکههرار نیسههت، هههای حههدیثی همههوار، بههه منظههور ارائههه متنههی کوتهها،مختصرسههازی کتاب

کنههد. مسههئله اصههلی نوشههتار بلکههه گهها، مؤلهه  همههرا، بهها تلخههیص مههتن اصههلی، مههواردی را نقههد می
( بههه وسههیلۀ آن کتههاب رو شههناخت معیارهههایى اسههت کههه ابههن عتههائقی )دانشههمند قههرن هفههتمپههیش

تر و معتبرتر به یادگهار نههاد، اسهت. بهه )قرن سو ( را نقد کرد، و متنی کوتا، تفدیح علی بن ابحاهیم قمی
های کلامهی و فقههی خهود را اصهل فر رسد ابن عتائقی هنگا  مطالعه تفسیر قمی، پیشنظر می

، فقهههی، فقههه الحههدیثی، دانسههته اسههت و بدینسههان احادیههث تفسههیر قمههی را بهها معیارهههای کلامههی
ای را نبایهد تنهها گزیهد،تفدیح قمری  طبی، ادبى و تفسیری نقد کرد، است. از این رو کتاب مختصهر

 از ،ملهههه. از ایهههن تفسهههیر دانسهههت بلکهههه ایهههن کتهههاب روش نقهههد حهههدیث را ههههم تعلهههیم داد، اسهههت
لااو،  قهیو،  توان  هوم احث و   عتهائقی در نقهد روایهات اسهت، مهی ى که مورد تو،ه ابهنیمعیارها

ههای قور  اعیثرهثی وی در نهود  یوی ترین مهمیک، نز  . رد عرب نشثره نلحدی  و ندبیثت قهم
بهها اصههول مههذهب و عقههل سههلیم سههازگاری  لااوو، و قهیوو، نبووی  بوورنی ن انووم  وی ن ووثدی ،  ووم 

رونیووثت،  اوودرد نهوود نیاووث  نبووی یکههی از مههواردی کههه بیشههتر  نمایههد.مههی و نقههدنههدارد، کنههار گذاشههته 
آمهد، اسهت. وی بهه شهدت ایهن  تفدیح ائقمیدر کتهاب  :ائمهعد  عصمت انبیا و  نبی  م در

  .ن ثیدروایات را نقد و رد می

علهی بهن ابهراهیم قمهی، ، تخ صح تفدیح علی بن ابرحاهیم ائقمری، عتهائقی ابن: هادواژهیلک
 .نقد حدیث، تفدیح ائقمی

 مقدمه
ن یهبهر ا علمها .از ،انهب خداونهد متعهال اسهتای هموعظهم معجه ، بهزرگ و برههان و یرکهقرآن 
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 (.gholamali.a@qhu.ac.ir. استادیار، عضو هیئت علمی دانشگا، قرآن و حدیث )2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
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. نیهاز بهه مفسهر متبحهر دارد و،هود داشهته واتفاق دارند کهه در آن ناسهخ و منسهوخ، محکهم و متشهابه و... 
کههه مفسههر همچنههین بایههد بههه ههها آن ن از فهههم برخههی از آیههات عهها،  هسههتند و بههرای فهههمامسههلم اسههت 

تها  :معصهومانن از زمهان ااز ایهن رو، محهدث .ر،هوع کهرد - هسهتند :اهل بیهت که - ن در علماراسخ
تفدرریح تندررلب برره اتررام ههها آن از ،ملههه ؛انههد زمههان حاضههر اقههدا  بههه تههدوین روایههات تفسههیری نمههود،

 است.  تفدیح ائقمیو  عیاشیائتفدیح ، کلفیائتفدیح فحات ، تفسیر أبى حم ، ثمالی، ۷عدکحی
 بها ذکهر روایهت بهه تفسهیر آیههاتآن، روایهى اسهت کهه مؤله   تفاسههیرتررین از ،ملهه مههم تفدریح ائقمری

روات  یعلههی بههن ابههراهیم قمههی از اعههلا  و ا،ههلا - بنهها بههر نظههر مشهههور - نویسههند، ایههن کتههاب .پههردازدمههی
عتهائقی  لی  ابهنأته، تخ صح تفدیح علی بن ابرحاهیم ائقمریکتاب  چهار  است. ابتدای قرنشیعه در 

نویسهند، در ،های ،ههای اسهت، ولهی کمتهر بهدان تو،هه شهد، اسهت.  کتهابى اسهت کهه در نهوع خهود مههم
نظیهر باشهد. کتاب خود، به نقد روایات کتهاب علهی بهن ابهراهیم پرداختهه اسهت کهه در آن دور، شهاید کم

انتقههادی ایههن کتههاب اهمیههت هههای ،نبههه - کههه تههألی  قههرن هشههتم اسههت - عههلاو، بههر قههدمت کتههاب
کههه بههه  بسههیاری دارد. در ایههن مقالههه درصههدد کشهه  معیارههها و ظههوابه نقههد روایههات تفسههیری هسههتیم، 

 ،هت شخصیت ایشان، این معیارها ،ایگا، خاص خود را دارد.
 عتائقی ابنت یشخص

از روسهتاهای  ،در عتهائ  1(ق۶99عتهائقی متولهد ) ابن عبدالرحمن بن محمد بن ابراهیم، معروف به
دود حهفراگرفتهه اسهت. وی  اواری از علهو  را از بهود، و بسهی« شهید اول»او معاصر با  2.استاطراف حلّه 

الإ شاد فر  تعحفرة از ،ملهه آثهار او:  .گوناگون از خود به ،ای گذاشته استهای اثر علمی در زمینه ۳۰
  3)در طب( است. الإیماقی فی شحح الإیلاقی و الأضااد فی ائلغة)در علم هیئت(، تقادیح الأبعاد 

 تفسیریمعیارهای نقد احادیث 
کتاب مختصر ابن عتائقی، معیارهای شهش گانه بهرای نقهد احادیهث تفسهیری دیهد، با مطالعه 

کلامههی، ۱ شههود:می اعیثرهووثی  .۴اعیثرهووثی ندبوو    .3نلحوودی ،  . معیارهههای فقههه۲. معیارهههای 
  .شاداعیثرهثی قهی،  در ندنام هم شرح نین اانرد یردنختم ا، .۶اعیثرهثی تفسیری   .۵طح،  

                                                           
 .۷ ، صقمیعلی بن ابحاهیم ائتخ صح تفدیح . 1
 . همان.2

 .۴۴۹ص ، یازدهمهای هش م تا حایث شیعه د  ساها یخ ت. 3
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 کلامیهای نقد بر پایه دیدگاه .1
، نظهر مختهار یلامهکتاب در ضهمن موا،هه بها مباحهث کمختل  های در بخش عتائقی ابن
  .م پرداخته استیبن ابراه یلا  علکان یبو نقد و  خود

 :و ائمه عصمت انبیا الف( دیدگاه
کلامهی ، مخالفهت احادیهث بها مبهاعتهائقی ابهنیکی از معیارهای نقهد حهدیث از دیهدگا،  نی 

 . است :ی بحث عصمت انبیا و ائمهاز ،مله این مبان 1.شیعه است
که   ات مطهرحیهبهه تناسهب آ یاریبسههای ث و داستانیم احادیبن ابراه یعلبا تو،ه به این 

بهه بحهث  ،به طور مفصهل ،تابکن یدر ا عتائقی ابن ،است یامخال  عصمت انبکه ند کمی
را فاسهد و هها آن ههد ودمهی شدت مورد نقد قهراربه را  ن احادیثای وی .پردازدمی یاعصمت انب

ه معتقهد اسهت نظهر کهدانهد، بلنمهی هیهدگا، امامیهه عهد  عصهمت را دیهو نظرا .شهماردمهی باطل
 یو 2.3انههدتهههپرداخ یثین احههادیان چنههیههرا نشههناخته و بههه ب :یههاه حهه  انبکهه اسههته یحشههو

کتاب  چندین بار هها آن از ین قسهمت بهه برخهیهدر ا 4 .نمایهدمهی رسهیبرخهود این موضوع را در 
  :شودمی اشار،
کهه داسهتان حضهرت ایهوب .۱ کهه مهی بهه ایهن نکتهه اشهار، ،کنهدمهی را نقهل ۷هنگامی  کنهد 

گوور اداووی دنکری تاووکی  شووادایشههان خطههاب بههه خههدا مههی  هههایىاوون دلیوو  و  دووی  گدیوود ن
 5.کنممی خود  مطرحاحن، بر خیر و صلاح باد  

  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابن
 ریککنند ککدمکزنت دنکیا  دد تنهرا کسرانی مطررح مرری ایرن چنرین چیر ی را دربراره انبیررا

مکچن نکا سنکوکیز کاظرکیز ز ک؛هستن هها آن حکیزبمکجویزکخط کوکق  یکقایعشن سن کوکنمی
کن ککدمکررکبد نکزسدن  نکمیمتعال را من ه بیان  ا وکخ یوک:ائمووککبمکح یکزق مکیا   

 6.ا سنکقایعه چککسکبمکیینکح ک
                                                           

 .۱۱ ، صمفحهنگ علم کلا. ر.ک: 1

 .۲۸ - ۲۴ ، صتنزیه الأنایاء. ر.ک: 2

 .3۷۵، ۵۴ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 3

 .۴۶۲ و ۴۴۸، ۴۴۶،۴۴۷، ۴۴۴، ۴۴3، ۴۴۱، 39۴، 3۷۵، 3۲۲، 3۰9، ۲۸9، ۲۸۰، ۲۴۷، ۲3۰، ۱۶۲، 9۴، ۵۴. ر.ک: همان، ص 4
 (.۴۴۷ صان، )هم. فقال ایوب: یاربّ، لو ،لست مجلا الحکم من  لأدلیت بحجتی 5

لهم یقهل أحهد مهن  ةو یقهول بجهواز الخطهأ و القبهائ  علهیهم، فهإن الامامیه ،الأنبیهاء ة. اقول: لا یقول ذل  الا من لا یعرف من له6
 .(۴۴۷ص )همان،  و تنزیه الباری سبحانه ةالمسلمین غیرهم بمثل مقالتهم فی تنزیه الأنبیاء و الأئم
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گنهها، حضههرت آد  .۲ کههه حضههرت موسههی از علههت آن ۷دربههار،  کنههد، مههی سههؤال، هنگههامی 
 ابهن . نود  وم لحو  نز خاهوی اون نیون دنبوتث  ناشوتم شوده بوادحضرت به این نکتهه اشهار، مهی

 کند:می حدیث به دو نکته نقد واردنین  رههثدر عتائقی
کبایر و صهغایدر مو یکم. که انبیا از  گنا، باید تو،ه داشت  قبهل و بعهد از  ،و سههوا   عمهدا   ،ررد 
کههه علمههاکههه خههلاف ایههن اسههت یو ظههواهر ، معصههو  هسههتندنبههوت بههه آن  ، نیههاز بههه تأویههل دارد 
  .اندتهپرداخ

بههها حضهههرت آد  از طهههرف ای هنهههدارد و همچنهههین چنهههین موا،ههه تهههأثیردر معلهههو   ،علهههم دو .
  1.ت موسی نیکو نیستحضر
ینههب را . 3 یههد پسههر خوانههد، حضههرت رسههول و ز کههه داسههتان ز  نقههل تفدرریح ائقمرریاز هنگههامی 
کهه حضهرتمهی کند، بیانمی ینهب را دیهد، بودنهد و علاقه ،کنهد  نسهبت بهه آن در دل پیهدا ای هز

یههد ایههن مطلههب را .کههرد، اسههت ینههب بههه ز یههد خههدمت حضههرتمههی وقتههی ز رسههد و مههی گویههد، ز
ینووولا رن طووولاب دهووود توووث هوووم نزدون    ووورت دربیثیووودیمههه    ووورت  در نیووون هن وووث  .خانهووود ب

مْسِ »قراثید: می
َ
ِ  الله َ  زَوَْ،  َ  یْ عَلَ  ْ  أ که در قلبش چی  دیگری بود 2؛«وَ اتَّ   .در حالی 

چگونهه امکهان کهه گویهد مهی وی در نقهد ایهن حهدیث .کنهدمهی این حهدیث را رد عتائقی ابن
کذب بهر رت این حرف را زد، باشند، ولی در قلبشان چی  دیگری باشددارد حض که  ؛ در حالی 

که ؛قبی  است انبیا   3.معصو  هستندها آن به خاطر این 
َ) در ذیل آیه. ۴ ح    

 
باتَِماَأ ی ِ مُواَط  ِ ر  نُواَلاَتُح  َآم  َین 

اَال   ه  ی ُ
 
کُمََْالُلَیاَأ روایتی را از اما   تفدیح ائقمی 4(ل 

 کند: می نقل صادق
 ۷ر مؤمنههانیهو بههلال و عثمهان بهن مظعههون نهازل شهد، امهها ام ۷ر مؤمنهانیهه در بههار، امیهن آیها»

چ روزى یه ههکهو امها بهلال سهوگند خهورد، بهود  نهدکه شهبها هرگه  خهواب نکهرد، بهود کهاد یسوگند 
زن خهود ه بها کهند و روزها را روز، دار باشهد و امها عثمهان بهن مظعهون سهوگند خهورد، بهود کافطار ن

بائی بود و عائشه نگاهی بهه آن زن یروزى همسر عثمان بر عائشه وارد شد و اتفاقا زن ز . دیامین
                                                           

قبهل النبهوا و بعهدها، و إن لظهواهر مها  ،و سههوا   اء معصومون من الکبائر و الصهغائر، عمهدا  . أقول فی هذا الکلا  نظر: لأن الانبی1
کر، العلماء. و العلم لا ی یأتی بخلاف ذل  تأویلا    .(۵۴ص )همان، آد  ةثر فی المعلو  و لا یحسن من موسی مواقفؤقد 

 .3۷اح اب، آیه سور، . 2
کی  یقول ذل  و فی قلبه مافیه؟! و 3 تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم )الکذب قبی  علی الأنبیاء لأنههم معصهومون . أقول: 

 .(39۴، ص ائقمی
  .۸۷،، آیه مائدسور،  .4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

122 

گفت من براى چهه یگفت چرا چن، خود نپرداختهه د بینمود د سهی کن نامرتبی؟ همسر عثمان 
و، یه شههکههامههد، چههون یمههن ن یهه ش ن دیخههدا قسههم شههوهر مههن از مههدتها پههه م؟ بههیارایههخههود را ب

 ۹غمبهریوقتهی پ .ورزدمی هاى خشن بر تن نمود، و زهد به دنیارد، و لبامکرا اتخاذ  تیرهبان
گفت رسول خدایشه قضیبه من ل آمد عا ه مهرد  کهرون رفت و اعلا  نمهود یب ۹ه را به حضرت 

بههه منبههر رفههت حمههد و ثنههاء پروردگههار را نمههود سههپا  ،مههع شههوند پهها از ا،تمههاع مههرد  حضههرت
گروهههی حههلالکههت رى اسههکههن چههه فیهها .فرمههود انههد؟  ، را بههر خههود حههرا  نمههود،کیو پهها کهههاى پههاه 
رد، کهشهو  و در روز افطهار یخوابم و با همسر خود هم بسهتر ممی غمبر  شبیه پکه من کد یبدان

گردان باشد از مهن کن روش و سنت من است و هر یخور  ایغذا م ا از روش و سنت من روى 
ارههها کن یا رسههول الله مهها بههایههتند و عرضههه داشههتند ن چنههد نفههر برخاسههیههن حههال ایههدر ا .سههتین

  :ه را خداوند نازل فرمودین آیم؟ اینکم با سوگند خود چه یارد،کاد یسوگند 
یْمانِکُمَْ...َالُلَلاَیُؤاخِذُکُمَُ)

 
غْوَِفیَِأ

  1؛(بِالل  
ح   دسرتدر اسرلام اسرتدار نبردده یو صحیو بر پاکی دا ند شما را بو خاطر سدگندهایخ
 2.اخهه نخداهد نمددمد

 دهد:می این حدیث را به چند دلیل مورد نقد قرار عتائقی ابن
که خلاف شرع باشد۷ینمؤمن، امیرالاولا    از .شهودنمهی از او صهادر ،، معصو  است و آنچه 

که قسم خورد،، شخص دیگری بود، است ،رو این کسی   . شاید 
گر امیرالثانیا   کنهد، در ایهن خوابینمی ین شب رامؤمن، ا کهه خهواب غلبهه پیهدا  دند، مگهر ایهن 

گفتههه شههود ایههن داسههتان بههرای قبههل از ازدواج مههی فههر  حهه  همسههرش چههه کههه  شههود؟ مگههر ایههن 
 3.ایشان بود، است

 ب( دیدگاه عصمت ملائکه
گنها، و نافرمهانکهه ملائکهن اسهت یعه ایاز ،مله اعتقادات ش  ؛هسهتند یه معصهو  از انجها  

کتاب   از ایهن رو، ابهن .که با این اعتقهاد سهازگار نیسهت و،ود دارداحادیثی  قمیتفدیح ائاما در 
کلامی شیعه به نقد و رد آن احادیث عتائقی   4.پردازدمی با تو،ه به این معیار 

                                                           
 .۸9مائد،، آیه سور،  .1
 .۱۸۰ ص ۱ ، جتفدیح ائقمی .2

ا لهم یهنم ، معصهو ، لا یصهدر عنهه مها یخهال  الشهرع، و لعهل الحهال  غیهر،، و ایضها إذ۷. أقول فیه نظر، فإن امیهر المهؤمنین3
 .(۱۴9 ص ،تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمیة )اللیل إلا مغلوبا، فأین ح  الزو،ۀ؟ إلا أن یکون ذل  قبل الزو،ی

 .۴۴۱، ۲99 ،۵۱ ، صهمان. ر.ک: 4
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که به شکل انسهان تبهدیل  کندمی مل  هاروت و ماروت را نقلداستان دو  تفدیح ائقمی .۱
 .گنا، شدند شدند و ،ریاناتی پیش آمد و مرتکب

 :گدیدوی ا، .یردنزدمی و هم نهد آ   ندبا این حدیث مخال  می عتائقی ابن
، ملائ  معصدم هستند، طبع آن بر طاعت است   دائرن برد ن خسرتگی در حرال ا لا  

 تسبیح هستند؛ 
ک.شدورزنککبدمکدرمکوکبد  س سکد د یمکا د ک،روکیینکیزک.شوا ، حقایق منق ب نمیثانیا  

 1.صحیح   از اقدال ح دیو است غ رک،رویین بنابراین،

کهرد  ۷در حدیثی از اما  صادق .۲ که خداوند بر ملکی از ملائه  غضهب  نقل شد، است 
کرد و او را در ،زیر کهه خهدا بخواههدای ،و بال او را قطع  یا انداخت و تا زمهانی  او در  ،از ، ایر در

  .آن مکان است
  :گدیددر نقد این حدیث می عتائقی ابن

چگوامکیز د  کریررکبدرکیوکک.ره نمی خ یوا کفسمکق  حکیاج موکک.زلائککزسصومکهستن 
 2ررکح   ککمکیوکزسصومکیسن!؟ک؛غضبککررهکب ش 

 کلامى دیگرهای دیدگاهج( 
که مشاهد شد گونه  کلامی  ،در نقد احادیث عتائقی ابنیکی از معیارهای  ،همان  مباحث 

که به برخی اشار، شد کلامی مطرح یدامه نی  موارد دیگردر ا .بود   .گرددمی از این مباحث 
حْسَنُواَالْحُسْنی)در ذیل آیه  .۱

 
َأ ذین 

ةٌََلِل   َزِیاد  کهه مقصهود از پهاداش،  یحدیث 3(و  وارد شد، اسهت 
  .نظر به و،ه الله است

 خدنونود  طحق احث و   لااو، شویعمبر چرن  م    ندمی اشکالبه این حدیث  عتائقی ابن
از ایهن رو،  .ل و براهین بسیاری برای آن و،هود داردو دلای شادعال در دنیا و آخرت دید، نمیمت

کهه بایهد ایهن حهدیث بهه  در غیهر  ؛بهرد، شهود تأویهلیا در سند این حدیث اشکال است و یا ایهن 
 4.این حدیث صحی  نیست ،این صورت

                                                           
 . ۶9 - ۶۸ ، صهمان. 1

 .۲99ص همان، . 2
 .۲۶یونا، آیه سور،  .3

 .۲۲۶، ص تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 4
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َفی)علی ابن ابراهیم در ذیل آیه  .۲ إِنَْکُنْت  َشَََف  ََك   یَْمِم   لْناَإِل  نْز 
 
َالْکِتمابََمِمنََْكََاَأ ن  ُُ قْمر  َی  َین 

لَِال   سْئ  ف 
بْلَِ که حضرت رسولمی نقل ۷حدیثی از اما  صادق 1(كََق  که هنگامی  به معراج رفتهه  ۹کند 

 ۹در نه د خهودش بهه حضهرت رسهول ۷بودند، خداوند مطهالبی دربهار، عظمهت و شهرف علهی
 نمهاز ۷ینمؤمنکند و پشت سر امیرالمی را ،مع ۷بیاکند و در بیت المعمور همه انمی وحی
در دلههش چیهه ی حاصههل  ۷ینمههؤمننسههبت بههه عظمههت امیرال ۹حضههرت رسههول .خواننههدمههی
مدَْ)و خدنوند آیم  .شادمی ق  َل  بْلِمكََ  مابََمِمنَْق  َالْکِت  ءُون  قْمر  َی  ین  َِ م

لَِال  
 
اسْمأ یْمكََف  اَإِل  لْن  نْز 

 
اَأ َمِم   َفيَِشَك   إِنَْکُنْت  َف 

كََ ب   َمِنَْر 
 ٌُ كََالْح  اء    .کندمی را به او وحی 2(ج 
گووثه درهووثره   نوود  ووم ییووثاحر هووی کنههد و بیههان مههیمههی بههه ایههن حههدیث اشههکال عتههائقی ابههن

 3.شک نکردند ۷ینمؤمنامیرالق یای 
کهه خداونهد متعهال قهدرت و  شهد، اسهتنقهل  ۷حهدیثی از امها  صهادق تفدیح ائقمیدر  .3

کهه شهیطان آن را از او مهیرا  ۷مل  سلیمان نیون   رهثیوددر انگشتر او قهرار داد، بهود و هنگهامی 
تهر بهودن آصه  بهن  عهالم ر،این حدیث مطلبهی دربهادر همچنین  .رودمی لدرت و ااک نز بین

  .کندمی بیان ۷برخیا نسبت به حضرت سلیمان
که نبوت در انگشتر و غیهر از آن  ؛کندمی به این حدیث اشکال وارد عتائقی ابن بدین خاطر 

 4.تر از نبی نیست گا، عالمه چنین وص، نح، هی  یست.ن
 قراثید: می ۷به خطاب به حضرت خضر ۷آمد، است که حضرت موسی تفدیح ائقمی. در ۴

 اسرائیل! السلام علیک یا عالم بنی
 گوید:می در نقد این حدیث عتائقی ابن
گههر ازثانیهها   .نبههود، اسههت ۷و امههت حضههرت موسههی اسههرائیلبنههی از ، حضههرت خضههر اولا    ، ا

کهه  ،بهود ۷امت حضهرت موسهی مقهد   ،در ایهن صهورت و شهدبهامهأمو  از امها  افضهل لاز  بهود 
گر در ی  امت، از پیامبر آن امت، دیگری افضل باشهد،  .شدن حضرت موسی قبی  بود و نی  ا

 5قبی  است.
                                                           

 .9۴ونا، آیه یسور،  .1
 .همان .2
 .(۲3۰ ص )همان، . أقول: فی هذا نظر فأن النبی لا یش  فی فضل علیّ 3

 (۴۴۶ ص)همان،  فی هذا الکلا  أنظار، فإن النبوا لا تکون فی خاتم و غیر،، و وصیّ نبیّ لا یکون اعلم منه. فلیتأمل .4

 . ۲9۰ صهمان، . 5
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َلِلْکُتُمبَِ)آیهه بهشت و ،ههنم در ذیهل  ر،دربا .۵ مِ   ِ َالس ِ می ِ َکَ   مماء  طْموِنَالس َ َن  موْم   عتهائقی ابهن 1(ی 
کهلا  می کهه بهشهت و ،ههنم در حهال حاضهر مهی برداشهتگونهه ایهن  تفدیح ائقمیگویهد از  شهود 

کهه مهی ؛اندخل  نشد، که با تو،هه بهه ایهن آیهات  ید  ) قراثیود:در حالی  ُُ َّت  ْ ِِ ل  ْ عِد َّت
ُ
ضُمو) و 2(أ َیُعْر  ن 

یْها ل   4.اند و مخلوق هستنداین دو خل  شد، 3،(ع 
ب َُ)در ذیل آیه  تفدیح ائقمی،. ۷ َر  ذ  خ 

 
أَ إَِذْ نیَكََو  هُمَمِنَْب  ت  ی   ِ َمِنَْمُهُورِهِمَْذُر  م   ۷حدیثی را از اما  صادق 5(آد 

خلاف  بر ؛دشونمی در این دنیاها آن ایمان زبانی افراد در عالم ذر سبب ایمان  ند  مبیان می
کرد، که به قلب اقرار   .هستند مؤمندر این دنیا ها آن اند و کسانی 

کلا  نقد بر پایهاین حدیث را  عتائقی ابن   :گویدمی کند ومی علم 
؛ بو نحد مجاز اسرت« است مؤمنباشد،  مؤمنکسی کو در ع ن خدا »این بیان حدیث 

 6.یمان مع دم ندارددر ا تثثیرچرا کو ع ن خدا ند بو این مط ب، 

 یالحدیث فقههای نقد با توجه به دیدگاه .2
دهنهد مهی  یتوضه ،ث اسهتیه در حدکرا  یبیلمات غرکلات و یتأو الحدیث فقه در علما

گوینهد، تب گهرددیهیتا مقصود  گمهارد، اسهت عتهائقی ابهن 7.ن   فقههوی در  8.نیه  بهدین امهر همهت 
خهانواد،، شهواهد تهاریخی و مهوارد مخهال   دیث ههمى همچون تو،ه به احایمعیارها الحدیث

 .کندمی عقل و ا،ماع را بیان

 خانواده  الف( احادیث هم
 ؛خههانواد، اسههت در نقههد حههدیث تمسهه  بههه احادیههث هههم عتههائقی ابههن از ،ملههه معیارهههای

که م یبهن ابهراه یه علهکهرا  یثیا حهدیهه و یهه به مضمون آیث شبیموارد احاد یدر برخ بدین نحو 
مهوارد  است.موضوع حدیث یا آیه ل یمکتنقد یا ان یار در بکن یبا ا یو .ندکمی انیرد، بکقل ن

                                                           
 .۱۰۴انبیاء، آیه سور، . 1

 .۱33آیه  عمران،آلسور، . 2

 .۴۶غافر، آیه سور، . 3
 .3۱۸ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .4

 .۱۷۲اعراف، آیه سور، . 5

 . ۱۷۴ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 6

 .۵۱۱ ، صتنطق فهم حایثر.ک:  .7
، 3۵۰، 3۴3، 339، 33۶، 3۲9، 3۲3، 3۱۷، 3۰۰، ۲9۵، ۲9۴، ۲۸3،۲9۴ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .8

3۶۲ ،39۴ ،۴۱۶ ،۴۲9 ،۴33 ،۴۴9 ،۴۵3،۴۶۰ ،۴۵۸ ،۴۷۶ ،۵۱۴ ،۵۱۴ ،۵۲9 ،۵۴۶. 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

126 

کتهههاب مختصهههر تفسهههیر علهههی بهههن ابهههراهیم بههها معیهههار احادیهههث ههههم خهههانواد، نقهههد  متعهههددی در 
 1.شد، است

کههه در مههورد عههد  ایمههان ابوطالههب اسههت، ابههن عتههائقی بههه شههواهد حههدیثی هههم۱  . دربههار، حههدیثی 
در رونیتو، هوم نی وث  نباطثلولا ت و ی   ۷ نود  وم نایور نل ونانینمی وی بیث  . ند، آن اشار، میخانواد

هها آن و نهو  بیوی آشونث هثشود  در ایوث   ا وثت ۷ رده و  س،  وم هوث  ولا  و ن ثدیو  نایور نل ونانین
 2ت.داند که ابوطالب از مؤمنین و بلکه از اولیای مؤمنین اسمی یابد ومی مطلب رانین 
لُونَ )در تفسههیر آیههه  .۲ َی سْممئ  وحََِكََو  ممنَِالممر ُ حههدیثی دربههار، روح وارد شههد،  ۷از امهها  صههادق 3(ع 

 قراثید: که حضرت می
  .است :تر از  برئیع   میکائیع   همراه حضرت رسدل   ائمو م  کی عظین روح

کهه د بها تو،هه بهه حهدیث ههم ،در نقد ایهن حهدیث عتائقی ابن ر ایهن زمینهه خهانواد، دیگهری 
کههه روح بههه معنههای نفهها ناطقههه بههرای انسههان مههی دانههد، بیههانمههی اسههت و روح را از ملکههوت کنههد 

اًَ)اما روح در این آیه  ؛است ةَُصَف   ک  ِِ لا َالْم  وحَُو  قُومَُالر ُ َی  وْم   5.به معنای مَل  عظیم است 4(ی 
 ب( شواهد تاریخى و اشعار 

که خلاف تاریخ مشهور است ابن عتائقی با طرح مباحث تاریخی به  نقد برخی از احادیث 
 به برخی از جث . در نینبردکار میه و این روش را به عنوان معیاری برای نقد حدیث ب یردنزدمی
 گردد:اشار، میها آن

معتقد هسهتند  6آمد، یتاب وکه در کبا تو،ه به آنچه  ،میبن ابراه یاز ،مله عل ،یبرخ .۱
  . ندابوطالب اشار، می نعد  ایما دربار،و به حدیثی  ستاه ابوطالب در ،هنم ک

                                                           
 ،۵۲۶، ۵۱۷، ۵۱۷، ۴9۰، ۴۸۱ ،۴۷3،۴۷۸، ۴۲۶، ۴۲۲، ۴۲۰، ۴۱۲، 39۴، 3۶۴، 3۵۰، 3۵۰، 3۴۶، 3۴۵همههههههههان، ص  .1

۵۴3 ،۵۵۰ ،۵۵3. 
کههان مههن المههؤمن .2 کههلا  امیرالمههؤمنین و الائمههۀ، علههم أنههه  . و قههد صههرح امیههر المههؤمنین بههأن (3۷۲ ص)همههان، ین مههن تتبههع 

ک  .(۴3۸ص  )همان، کذل  ورد عن الائمة من ولد، ر الاولیاء وباباطالب مؤمن بل ولیّ من ا

 . ۸۵اسراء، آیه سور،  .3

 .3۸نبأ، آیه سور،  .4
 . ۲۸۱ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 5

کتاب مو،اای از محققعد، .6 که  کسهانی بهه تفدیح ائقمیود از ن معتقدند  ، تمهامش از ایشهان نیسهت، بلکهه در طهول تهاریخ 
کرد، کتاب مطالبی اضافه  پژوهشری پیحاترلن »؛ ۱۲۲، و ۱۲۰-۱۱۸ ، ص«تفسهیر علهی بهن ابهراهیم قمهی»ر.ک: )انهد  این 

 (.۸۴ ، ص«تفدیح قمی
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 .ل ابوطالهههب اسهههتیمهههان و فضهههایه معتقهههد بهههه اکهههاسهههت  یسهههانکاز ،ملهههه  عتهههائقی ابهههن
بههه ایمههان بههه خداونههد  دربههار، ابوطالههبه از کهه یر، و اشههعاریسهه بهها تو،ههه بههه شههواهد تههاریخی و یو

 نود  وم نیون دهود و بیوث  او،ار مهی، است، احادیهث خهلاف ایمهان او را مهورد نقهد قهرماند ی،ا
کهتین حمایهمچن و اانرد  یمهان ویبهر ا 1،ایشهان شهد م نبهوتکیسبب تح کرد و امبریاو از پ ی 

 2.نددلالت دار
َلَِ)شأن نزول آیه  تفدیح ائقمی .۲ َماَکان  َلاَمَُمو  َو  َممُؤْمِن  ة  ر بن هنت الزبیهب ةباعهض دربار،را  (ؤْمِن 

کار اتفاق افتاد، استرا ادی داند و فسمی عبد المطلب   ۷ینمؤمنمتو،ه امیر ال ،که در این 
که  ؛داندمی ید  عتائقی ابندر حالی  این حدیث را مربوط به داستان زینب بنت ،حش و ز
کلامی عصمت امیر ال .دنندمی   ۷ینمؤمنایشان با تو،ه به این قضیه تاریخی و بحث 

 3.داندمی مرا مردد و راوی را متوه تفدیح ائقمیحدیث 

 ج( مخالف عقل 
ن یهدر ا .و فههم موضهوعات مختله  دارد کدر در ینقهش بسه ا یعقل به عنوان رسول بهاطن

ه ک یسانکاز ،مله  .دارند ینیدر علو  د ىیگرا به عقل یشتریاز دانشوران تو،ه ب یبرخ ،انیم
در نقههد  اویکههی از معیارهههای  .اسههت عتههائقی ابههندهنههد، مههی ن موضههوعیبههد یشههتریت بیههاهم

  4است.حدیث، مخالفت با عقل 
که حضرت داود عتائقی ابن .۱ کهرد و نقهل آن توسهه  ۷دربار، خطا و تعجیلی  در قضهاوت 

 نگارد:می چنین تفدیح ائقمیکتاب 
چدریککدمکک؛یا کوکعن کبنکیبریه مکا تکاقمککدرره،کب لدمکیسدنآنچو کو م سران ذکر کرده

 5.یسنکاانبیکدربارهزتض نکزط    کخلافکعقمک
کههه امهها  صههادق .۲   قراثیوودبیههان مههی« ابههرش»حههدیثی را بههرای شخصههی بههه نهها   ۷هنگههامی 

  :گدیدمی نبرش در پثیث 
                                                           

 .3۷۰ ر.ک: همان، ص ؛۴۸۲ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .1

یلهه و ذود، عهن النبهی و أشهعار، فیهه التهی تهدل علهی ایمانهه فمهن ذله  قولهه. و من 2  یکفهیو  ... تتبع سیر  أبهى طالهب و أقاو
 (.3۷۲-3۷۱ ص)همان،  و تربته یتهخر،ا من ب یو الوص یأباطالب أن النب

 . ۴۱۴ صهمان،  .3

  .۴۴۱، 3۲۶، 3۲3، 3۱۲، ۲39، ۲3۸ همان، ص .4

 . (۴۴۱ ص)همان،  علی بن ابراهیم فباطل، لتظمنه خلاف ما یقتضیه العقل فی الانبیاءفأما یذکر، المفسرون و ذکر،  .5
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  .انا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک نبی 
  :گویدمی عتائقی ابن

برع ایرن ت سریر قا .دادمری کرد   بو ارتداد ا  حکرنمی باید این نسبت را انکار ۷امام
چرا کو مدافق عقع نیست    ؛باید تث یع برده شدد ،تثمع است   اگر فرمای  امام است

 1.   تث یع نداردای هچار
 د( عدم شُهرت و اجماع در حدیث 

لْتَكََإِن َ )علی بن ابراهیم در ذیل آیه  .۱ حْب 
 
نَْأ هْدنَم   نود  وم   ورت حهدیثی بیهان مهی 2(لاَت 

قیامههت نفعههت برسههاند، امهها  ا ووم تا یوود رن هانوود ه ووا تووث در قراادنوود  ووم هووم نباطثلوولا  ۹ربووا 
گفهت گها، :ابوطالب در ،واب  دهود  وم نو عبهام شههادت مهی .تهر هسهتم مهن بهه نفها خهود  آ
گفی   .قراثیند هن ث  ارگ نز نو چیزی نانید ناث   رت ا،   ا م تا ید رن هاند 

 :گدیددر نقد این حدیث می عتائقی ابن
خ یکیسدنکوکییدنککینکیسنککمکیبول  بکیسلامکدوررهکوکی  کیزکیو   یج  عکیز ز مکبرکیی

ش ذکوکا ررکیسنکک،داچمککمکزصنفکب ی کیش رهککررهک.زطنبکیزکیهمکب نکاقمکش هکیسن
  3.وککس کبمکد کع مکا ررهکوکخلافکد کزشهورکیسن

هها پودرش و لواا  رن نز عحوثدت هوی ۷ نود  وم   ورت نبورنهی بیهان مهی تفدیح ائقمی .۲
  . ردانع 

هدین نحا  م نج ثع بور    نداین مطلب را نقد می ،با تو،ه به ا،ماع اهل ملل عتائقی، ابن
یوث جود « آبر»بواده نبوی و « توثر » ثقر نحاده و نب  پودرش  ۷نین نبی  م پدر   رت نبرنهی 

 4.و یا مربى و یا چی  دیگری بود، است او مادری
عد نز طاقوث  نواح هوم هاوی نفور نز  سوثن،  وم  م نس  ارد  ه آمد، است تفدیح ائقمیدر  .3

  .گرددبرا،  ه رنه نو بادند و تنیث دختر نو  م ه رنه  باد
که سه نفهر از فرزنهدان می کند و بیانمی این نظر را نقد عتائقی ابن که مشهور این است  کند 

                                                           
 . 3۱۲ صهمان، . 1

 .۵۶قصص، آیه سور، . 2

کهان مهن أولیهاء الله و روی ذله  عهن أههل البیهت و مها ذههب 3 . أقول: الا،ماع من الامامیة منعقد علی أنّ أبها طالهب أسهلم و 
 .(3۷۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی)المشهور خلاف إلیه المصن  شاذ لایعمل به فإن 

کان إسمه 4 کافرا، و  فکان إمها ،هدّ امهه، و إمها مربیهه، و قیهل « آزر»بإ،ماع أهل الملل، و أما « تارخ». أقول إن أبا ابراهیم لم یکن 
 .(3۱3 ص)همان، غیر ذل  
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ادامههه یافتههه ههها آن بههه نهها  حهها ، سهها  و یافههث همههرا، او بودنههد و نسههل انسههان از ۷حضههرت نههوح
کهه در حهدیثی از پیهامبر ؛اسهت گور نیوون از ایهن رو،  .نبوی  وم نواح یکو، نز پودرن  نبوی ۹چهرا  ن

چگونهه امکهان دارد همهه ه چنوین  .های نفر هثشند  دی ر ناح یک، نز پدرن  هار نخانهد باد
کرد،ها انسان   1؟باشند از ی  زن باشند و این هشت نفر با ی  زن ازدواج 

 قل( تسامح در ن ه
 ،در برخهههی مهههوارد .در نقهههد حهههدیث تسهههام  در نقهههل اسهههت عتهههائقی ابهههنیکهههی از معیارههههای 

که در نقل  یحدیث   .داد، مورد خدشه واقع شد، است رخ آنبه خاطر تسامحی 
در رکز جنگ  نین  س، ه رنه   ورت بر پثیم آ    ند  م نقل میرا حدیثی  تفدیح ائقمی

عحوث  بو ی رنبوی و نبابوفیث  بو ی   و عحوث  ثثهی هثل، ن ثند  ا ور نبابوفیث  ۹ربا 
 .چپ   رت نیستثده بادند

  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابن
رو ن رر برددن کرو  زیرا ؛این حدیث تسامح در نقع دارد کسانی کو ثابت قردم ماندنرد، نر

 2.بددها آن نی    ء ۷نینؤمهاشن بددند   امیرالمه ت ن ر از بنی

 اعد ادبیات عربنقد بر اساس قو .3
ات قههرآن یههفهههم آاز ایههن رو،  3.اسههت ىمباحههث ادبهه یمباحههث علههو  قرآنههترررین مهههماز  یکههی
 ی  و مستدل بهه مباحهث لغهویبه طور دق عتائقی ابن 4.دارد ىبه مباحث ادب یادیز یوابستگ

کم  5پردازدمی ر یتفسه بها ایهن روش وا 6.گیهردمهی و از قواعد ادبى در تفسیر و معنای دقی  آیه 
 تبحهرتو،ه بهه  با 7.نه استین زمیدر ا یو تبحره نشان از کدهد می ارائه یاز لغات قرآن یقیدق

                                                           
 .۲3۸ ، صهمان .1

کههان یهو  حنههین لهم یثبههت مهع رسههول الله2 ههذا عههن یمینهه و هههذا عهن یسههار،. أقهول فههی هههذا  ، احهد غیههر،، ههو و العبههام. فلمها 
کانوا تسعة أنفا، ثمانیة من بنی هاشم منهم امیر المؤمنین   .(۱99 ص)همان، الاطلاق تسام ، فإن الذین ثبتوا معه 

 .9 ، صپژوهی قحننیواژگان . 3
کریمر.ک:  .4  .۱۴ ، صمعجم تفسیر مفردات الفاظ قرآن 
، 339، 33۸، ۴3۵،۴3۶، ۲۶۸، ۲۶3، ۲۵۸، ۲۴۲، ۱39، ۱۲۶، ۴۷، ۴۷ ، صصح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمریتخ . 5

3۵۰ ،3۵۲ ،3۵۴ ،3۶۴ ،39۱ ،۴۱۶ ،۴۲۵ ،۴۲9 ،۴۴۸ ،۴۷9 ،۴9۲ ،۵۲۲ ،۵۵3. 
 . ۴۴۸، ۴۱3، ۲۸۰، ۲۴۷، ۱۰3، ۵۱،۱۰۱ همان، ص .6

، ۴۸۰،۴9۰،۵۰3، ۴3۶، ۴3۵، ۴۲9، ۴۲۱ ،39۱، ۲۵۸،3۰۶،33۷، ۲۴۲،3۰۴، ۱۷3، ۱۷۲، ۱3۸، ۱۲3،۱۲3، ۸۸همهههههههههان، ص . 7
۵۱۷ ،۵۲۴ ،۵۲۶ ،۵۴3 ،۵۴3، ۵۵۰. 
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کتهاب   تفدریح ائقمریاو در زمینه ادبیات عرب، وی یکی از معیارهای نقهد حهدیث خهود را در 
 گردد:دهد  م هم برخ، نشثره ا،نقد حدیث بر پایه قواعد ادبى و لغوی قرار می

اَقْنُتممی) ه. در آیهه۱ مُ ممرْی  اَرْک  ممیَیمماَم  اَسْممُ دنَو  ممکَِو  ب   اکِعینَلِر  اَلممر   ممع  سههجد، بههر رکههوع مقههد  شههد، اسههت. در  1(م 
تهی»آمد، است که در اصل، به این نحو است:  تفدیح ائقمی دی اقْن  هِ  وَ ارْکَعهی وَ اسْهج  و بهه قرائهت « لِرَبِّ

 قایل به تقدیم و تأخیر هستند. دیگر متمایل شد، است و همچنین در آیه قرائت اصلی 
کهه مهی با تو،ه به معیار قواعد عربى چنهین ،هواب عتائقی ابن بهر ترتیهب دلالهت « واو»دههد 

که ترتیب مدنظر باشد   2.،مع بین دو چی  استنشان  ،ندارد، بلکه بدون این 
گدر و  انبیادر مقا  دفاع از عصمت  عتائقی ابن .۲ کهه در مقها  بیهان  نها، بهرای نقهد حهدیثی 

 ید:گومی است، با تو،ه به قواعد لغت ۷حضرت آد 
کرو  ای  نیست کو گ تو شدد حضرت آدم گناه کرد   یا خطرا کررد، ب کرو بایرد گ رت 

چرا کو عصیان مخال ت برا امرر اسرت   امرر نیر  گراهی ممکرن اسرت  ؛عصیان کرد
 3.ت کردیبو تد امر کردم   تد مخال  :گدیندمی بو عندان مثال ؛مستحب باشد

کریمهه  در را« عههن ،نهب»علهی بههن ابهراهیم  .3 َ)آیههه  منَْجُنُممب  تَْبِمهَِع  صُممر  ب  بهه معنههای قههرب و  4(ف 
  .است دانستهن دیکی 
و بها چنهد  دانهدمهی عن ،نب را به معنای بعد و دوری ،با تو،ه به معنای لغوی عتائقی ابن

َالْ ممارَِذِنَالْقُرْبممی) :کنههدمههی مثههال بحههث را تبیههین َالْ ممارَِالْجُنُممبَو  کههه الجنههب بههه معنههای بعیههد  5(و 
گدیوود  ووم شووخز رن نز ن ووثز و کرود در اسوودد و ،نابههت  از آن روهمچنههین ،نابههت را  .اسههت

 6. ندمی چیزهثی دی ر دکر
 نقد بر پایه مسائل طبی .۴

، تو،هه بهه مسهائل طبهی و طبیعهت عتهائقی ابهنیکی دیگهر از معیارههای نقهد حهدیث توسهه 
                                                           

 .۴3عمران، آیه آل سور، .1
 .(۱۰۱ص  ،یائقم یمبن ابحاه یعل یحتخ صح تفد)الواو لا یدل علی الترتیب، بل هی الجمع بین الشیئین من غیر ترتیب  2.
یقال عصی، و العصیان مخالفة الامر، و الامهر قهد یکهون نهدبا، فیقهول أمرته  فلا یجوز أن نقول: إن آد  أذنب أو أخطا و إنما  3.

 (.۲۸۰ ص)همان، فعصیتنی 

 .۱۱قصص، آیه سور، . 4

 .3۶نساء، آیه سور،  5.

ب  ». اقول: 6 ن  عد، و منه قوله «عَنْ ،  رْبى»، أی عن ب  هب وَ الْجارِ ذِی الْق  ن  ة ،نابهة، أی: البعیهد و سهمیت الجنابه ،«وَ الْجهارِ الْج 
 .(3۶۴ص  ،یائقم یمبن ابحاه یعل یحتخ صح تفدلأنها تبعد عن الصلا  و دخول المسا،د و نحو ذل  )
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 کهه بها مسهائل طبهی در تقابهل باشهند مهورد نقهد قهراررا احهادیثی از این رو،  .ری بدن استساختا
 شاد:برای نمونه به چند مورد اشار، می ؛دهدمی

کریمهه  .۱ و مِهرَّ   فَاسْهتَوى»در ذیل آیهه   نود: نقهل مهی ۷حهدیثی از امها  رضها عتهائقی ابهن 1«ذ 
 3.بود 2یکخله سوداء پا ه داراىک، ،  آنخدنوند نحّ، رن احعاث نکرد

که در حدیث بیهان شهد، می در نقد حدیث عتائقی ابن گوید مراد آیه قوت است، نه چی ی 
کههه مقصههود از حههدیث انحههراف از اعتههدال در مهه اج اسههت همچنههین بایههد تو،ههه  .اسههت، چههرا 

که در ههر بهدنی خلهه سهوداء پهاک  که فضیلت به خون است نه خله سوداء پاک، چرا  داشت 
 4.داردو،ود 

کهه حضهرت رسهولنقهل شهد،  ۷در حدیثی از اما  صادق .۲  بهرای نمهاز ۹اسهت هنگهامی 
در ایهن صهورت امهر بهه  .شهدمهی آمهد و متهور مهی در اثر قیا ، پاهای حضرت خون ،ایستادندمی

  .شدندمی ،لوم
، مو،هب قهدر بهه طهول بکشهد گویهد ایسهتادن ههرمهی کند ومی این حدیث را نقد عتائقی ابن
کهه خهود بهه هوم خوثطر نیون   شوادمهیهها آن گردد، بلکهه باعهث تهور  درنمیها ری ی پا و قد  خون

 5.کندمی حرکتها آن سمت
 نقد به تفسیر آیات. ۵

گاهی  در عتائقی ابن در مهوارد  .پهردازدمی اتیر آیبه شرح و تفسکتاب مختصر تفسیر خود، 
کهه وی در  .اسهتم یبهن ابهراه یر علهیتفسه رها در مقابهلین تفسیا ،یاریبس از ،ملهه معیارههای 

، معنهای تفسههیری تفدریح ائقمری نود  اوانردی نبوی  وم نقهد تفسهیر علهی بهن ابهراهیم بیهان مهی
 .دههدمهی تفسهیری را بها تو،هه بهه حهدیث ارائهه 6مناسبی ندارد و همچنهین خهلاف ظهاهر آیهات،

                                                           
 .۶نجم، آیه سور،  1.

ائحوضرة ترن )فههم بهود  و پیشرفت دستورات خداوند تندخو و سخت بود، و ههم تی ههوش و خهوش . یعنی دربار، خداى2
 .(۲۴۲ ص ۱ ، جائکافی

ضَاقَالَ: وَ حَدَّ  .3 بِى الْحَسَنِ الرِّ
َ
 صَاحِبَ  :قَال ۷ثَنِی یَاسِرٌ عَنْ أ

َ
تخ صرح تفدریح علری )مِرَّ   سَوْدَاءَ صَهافِیَة  مَا بَعَثَ الله  نَبِیّا  إِلّا

 .(۴۷9 ، صبن ابحاهیم ائقمی
کههل بههدن فیههه مههر  سههوداء صههاف 4.  یة و الفضههیلة للههد  لا لهههااقهول المههراد القههو  لا مهها ذکههر،، فانههه انحههراف عههن الاعتههدال و ایضها  

 .(۴۷9 ، ص)همان

 .(3۰۴ ، صهمان)اقول: القیا  و ان طال، لا یو،ب أن تدمی الر،ل، بل هو یورمها، لما ین ل الیها من الد   5.

 . ۱9 ص ۱ ، جتفدیح نملنه؛ ۱9۸ ، صشنابت قحنن. ر.ک: 6
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 1.تاب پرداخته استکن یادر  یریتفسهای از بحث یتنابهعبه موارد م یو
 الف( نقد بر معنای تفسیری برخى آیات

َفی)این آیه  ۷در روایتی از اما  صادق .۱ نَْکان  َم  عْْیَو 
 
عْْیَهذِهَِأ

 
ةَِأ َفیَِالْآخِر  هُو  َسَلیلاًََف  ضَل ُ

 
َأ  2(و 

 چنین تفسیر شد، است: 
 رد، ا  نابینرا خداهرد خیر بیندازد تا این کو فدت کند  حج بجا نیراثکسی کو حج را بو ت

 .کندنمی شدد   آن را درکمی از فرائض خدا نابیناای وا  از فریض ؛ زیرابدد

کریمه عتائقی ابن که مقصهود می با تو،ه به حدیث ذیل آن، اشکال ،در تفسیر این آیه  کند 
گمرا، و ،اههل باشهد، ؛آیه اعم از این مورد است که هر کا در این دنیا  دچهار رذیلهه  بدین نحو 

کهه معتقهد بهه حه  و متصه  بهه کسهی   فضهایل است و در آخهرت نیه  ایهن چنهین خواههد بهود و 
 3.باشد، در آخرت نی  این چنین خواهد بود

کریمه  .۲ هُمماَمِمنْهُمَْمماَکمانُواَ)در ذیل این آیه  َجُنُود  َو  َهاممان  َو  موْن  َفِرْع  َنُمرِن  رْضَِو  هُمَْفیَِالْمأ  َل  ن  ک ِ َنُم  و 
َ ذ  َْ ونی    .کندمی بیان« ۹من آل محمد»را « منهم»مراد از  تفدیح ائقمی 4(رُ

  :کندمی چنین بیان« منهم»در نقد تفسیر  عتائقی ابن
برا آل هرا آن مدسی؛ بدین خاطر کو سیاق آیو دلالت بر مدسی   قدم  دارد. امرا قیراخ ن قدمِ مِ 

 5را در زمین متمکن کند.ها آن نعع بو نعع، زمانی است کو خدا ندبو طدر کامع  ۹محمد

َفی)آیه  تفدیح ائقمی .3 اَالْإِنْسان  قْن  ل  دَْخ  ق  دَل   کند: می ارا به تو،ه به حدیثی چنین معن 6(کَب 
  7. لی انسان را ایستاده خ ق کرد ،بر پ ت خ ق کرد را ایخدا ند همو اش

  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابناما 
                                                           

، ۲۷9، ۲۷۶، ۲۷۲، ۲۵۰،۲۴۷، ۲۲۵، ۱۶۰، ۱۵۵، ۸۸ ، صتخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمریر.ک:  ،برای نمونهه .1
۲۸۱ ،۲9۶ ،۲9۸ ،3۱۷ ،3۲3 ،3۲9 ،33۶ ،3۴۰ ،3۴3 ،3۵۲ ،3۵۶ ،3۵۸ ،3۶۲ ،3۷۸ ،۴۱۶ ،۴۱۷ ،۴۲۲ ،۴۲۴ ،
۴33 ،۴3۵ ،۴۵۲ ،۴۵۷ ،۴۶۰ ،۴۷۸ ،۴9۱ ،۵۰9 ،۵۱۱ ،۵۱۷ ،۵۱۸ ،۵۱9 ،۵۲۲ ،۵3۰ ،۵3۴ ،۵۴۶ ،۵۵3. 

 .۷۲اسراء، آیه سور، . 2
 .۲۷9 ص ،ابحاهیم ائقمیتخ صح تفدیح علی بن . 3
 .۶قصص، آیه سور، . 4
 . 3۶۲ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 5

 .۴بلد، آیه سور، . 6
مْ عَلهی ۷. عن ،ابر عن أبى ،عفر7 لْناه  هنْ خَلَقْنها تَفْضِهیلا   وَ فَضَّ ء منکبّها، غیهر الإنسهان خله  شهی کهلّ  قهال: خله  ،کَِ یهر  مِمَّ

 . (۴۵۲ ص ۷ ج، کنز ائاقائق)منتصبا 
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کبد»این نیست، بلکه  تفسیر این آیه بهه معنهای شهدت و سهختی در امهور دنیها اسهت و « فی 
حْسَنِ تَقْو یف»این تفسیر برای آیه 

َ
 2.مناسب است 1«میأ

 ب( تفسیر به خلاف ظاهر قرآن 
که حدیث و تفسهیر قهرآن بهر خهلاف ظهاهر آیهات اسهت یموارد تفدیح ائقمیدر  از  .و،ود دارد 

ه معیار خلاف ظاهر بودن با آیهات، برخهی از احادیهث را بهه عرصهه با تو،ه ب عتائقی این رو، ابن
 شاد:به برخی از این موارد اشار، می .کشاندمی نقد

سمارِقُون)در مهورد آیهه  ۷از اما  صادقنقل شد،  .۱ کُممَْل  ماَالْعیمرَُإِن   تُه  ی  
 
حضهرت  .شهد سهؤال 3(أ

که برادران سرقت نکردند و یوس  نی  دروغ نگفت مقصود حضهرت یوسه  ایهن  زیرا ؛فرمودند 
کردید که شما یوس  را از پدرش سرقت    .بود 

 گوید: می عتائقی در نقد این حدیث ابن
همچنرین از  .برادان یدس  ا  را با حی و از ن د پدر خارج کردند   این کار دزدی نیست

یدسر  نبردد، ب کرو یکری از  ،ظاهر آیو م خص است کسی کو اهع قاف رو را صردا زد
 4.حاب ا  بدداص

وبََإِذَْنادى) در ذیل آیه .۲ ی ُ
 
ناَأ بْد  َاذْکُرَْع  مذابَو  َع  َو  یْطانَُبِنُصْمب 

َالش َ نِی  س َ ن یَِم 
 
هَُأ ب    نیه ن و امفسهر 5(ر 

 .شمارندمی بر ۷را برای حضرت ایوب هایىعلی بن ابراهیم عقوبت
رد برر ایرن کرو حضررت ایردب ظاهر قرآن دلالت ندا :گدیدمی بارهدر این  عتائقیابن 

ریا ککدمکبدمکمی یعقدبت شد، ب کو ظاهر آیو حالت حضرت ایدب را بو خاطر ضررهای
َ)ک:فرز ید بدین خاطر کرو در آیرو مری ؛یوکویررکش هکیسن َو  انَُبِنُصْمب  میْط 

َالشَ  منِ   سَ  ِ ميَم  ن
 
َأ

َ اب 
مذ  وکگد ه کضدررکبدمکک.وککن مکاصبکبمکزسن یکضررکیسنکوکزختصکعذیبکا سنک(ع 
ه چن نکیض فمکد کبمکشد ط  کبدمکک. لرکیزتح  کیسنکوکه  شمکبمکخ لرکعذیبکا سنخ

  . سدسو ا  نسبت بو این امدر استخ لرک
وبََإِذَْنادى)همچنین در آیه دیگر  ی ُ

 
َأ َالَو  نِی  س َ ن یَِم 

 
هَُأ ب   َمر  ر ُ ظهاهر آیهه بهر قهول علهی بهن ابهراهیم و  6(ض ُ

                                                           
 .۴تین، آیه سور، . 1

 .۵3۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 2

 .۷۰یوس ، آیه سور، . 3

 .۲۵۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 4
 .۴۱ص، آیه سور، . 5
 .۸3نبیاء، آیه سور، ا. 6
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گههاهی ا زیههرامفسههران دلالههت نههدارد،  گهها، نیهه  از ضههرر  ز بههاب محنههت، سههختی و امتحههان اسههت و 
گفاز این رو،  .باب عقوبت است که مفسهران در ایهن بهاب   ؛شایسهته تو،هه نیسهت ،انهدتههآنچه 

که مخال  اصول است و دربار،    1.این موارد صحی  نیست انبیاچرا 
 نقد احادیث با توجه به دیدگاه فقهی و اجتهادی .۶

کههه در ذیههل آیههت الاحکهها عتههائقی برخههی از احههادیث ابههن وارد شههد، اسههت، بهها تو،ههه بههه دیههدگا،  2ی را 
عتههائقی در  دهههد. بنههابراین، یکهی دیگههر از معیارهههای ابههنمههی فقههی شههیعه و نظههرات خههود، مههورد نقهد قههرار

تخ صرح تفدریح نقد احادیث، مطابقت یا عد  مطابقت با فقه شهیعه اسهت. مهوارد بسهیاری در کتهاب 
قرائهت  6،کفهار  5،نکهاح 4،احکها  حهیپ 3،فقهه مقهارندر زمینهه فقهه اسهت؛  علی برن ابرحاهیم ائقمری

اخهتلاف  9،عهد  حرمهت صهید کلهب معلهم و اخهتلاف آن بها عامهة 8،کفار به مسها،دورود عد   7،نماز
 شود:می به برخی اشار،که  12احکا  نگا، کردن و 11احکا  عبد و أمه 10،فتوا

 الف( دیدگاه فقهى
َلاَتَ )در ذیل آیه  .۱ َو  ت  یَیُؤْمِن    حدیثی را به این مضمون نقل تفدیح ائقمی 13(نْکِحُواَالْمُشْرِکاتَِح 
کتههاب کههه کنههدمهی کهه در  ىخداونههد نکههاح اهههل  دهنههد مههی هسههتند و ،زیههه سههرزمین مسههلمانانرا 

کرد، است   .حلال 
 گوید: می در نقد این حدیث عتائقیابن 

چو از اهرع کتراب باشرد یرا خیرر؛  ؛نیستنکاح زن کافر  ای   در حال حاضر ا ماعا  
                                                           

 . ۴۴۸ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 1
 .۱3 -۱۱ ، صفدیح نیات الاحکامد وس تمهیایة فی ت. ر.ک: 2
 .۱۴۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 3
 ،۴۱۲ . همان، ص4

 .33۸، 33۰، ۲۰۵، ۸۷، ۸۴، ۸3 . همان، ص5

 .۸۴، ۸3 . همان، ص6
 .۵۴۸ . همان، ص7
 .۱۰۱ . همان، ص8

 .۱3۸ . همان، ص9

 .33۱، ۱۶۶،3۲۰، ۱39،۱۴۰ . همان، ص10
 .33۸، ۲۲۰،۲۷۱ . همان، ص11

 .33۷همان،ص . 12

 .۲۲۱بقر ، آیه سور، . 13
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در ایرن صردرت برر  .مگر این کو همسرش مس مان شده باشد   ا  باقی بر ک رر باشرد
  1.نکاح این مرد باقی است   بر این مرد حلال است

وا)در ذیههل آیههه  .۲ مممَْیُهمماجِرُ َل  نُممواَو  َآم  ممَین 
َال   کههه حضههرت  تفدرریح ائقمرریحههدیثی در  2(و  اسههت 

کهههبهها اعههراب  ۹رسههول کههرد   در دیارشههان بماننههد بههه مدینههه مههها،رت نکنههد وههها آن مصههالحه 

کههه بههرای ،نههگ نیههاز بههه  از غنیمههتههها آن البتههه بههرای .را فههرا بخوانههدههها آن بههود،ههها آن و زمههانی 

  .نصیبی نباشد
 بور نبوث  ندلوم قهیو، نج ثعوث     بیورندهودمهورد نقهد قهرار مهی ایهن حهدیث را حکم عتائقی ابن

نیه  ایهن حهدیث را انکهار  3بن ادریهان .شادمی نند  تهسی  نقرندی  م جنگ  ردهغنی ی بین 
 4.کرد، است

 ب( دیدگاه سندی
َفممی)علههی بههن ابههراهیم در ذیههل آیههه  ممنَْکممان  َم  عْْممیَو 

 
 نقههل ۷حههدیثی را از امهها  سههجاد 5(هممذِهَِأ

که این آیه دربار، عبام بن عبدالمطلب و عبدالله بن العبام نازلمی   .شد، است کنند 
 ند  وم  ند و بیث  ا،در نقد این حدیث به ضع  سند این حدیث اشار، می عتائقی ابن

 6.نندباده ۷عا، یر نل نانینعحد نلله و پدرش نز استح  ین و اانلیث  نا

 گیرینتیجه
گهها، ههها همههوار، بههه معنههای حههذف مطالههب تکهراری و ارائههه مههتن کوتهها،اختصهار کتاب تر نیسههت بلکههه 

شهود. از ،ملهه مختصهر تفسهیر قمهی تهألی  ابهن عتهائقی ها همرا، ناقد کتاب اصلی مختصهر میکتاب
کهرد، اسهت.  نقهد وی بها تو،هه بهه فههم عقلهی که کتاب تفسهیر علهی بهن ابهراهیم را همهرا، بها نقهد مختصهر 

مطالب و همچنین با تو،ه به باورهای کلامهی و فقههی شهیعه و مسهائل ادبهى اسهت کهه در شهش محهور 
 . فقهی.۶ تفسیری  .۵طح،   .۴ندب    .3نلحدی ،  . فقه۲. کلامی، ۱رت گرفته است: کلی صو

                                                           
 .۱39 ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 1
 .۷۲انفال، آیه سور، . 2
 . ۱۱ ص ۲ ، جائدحائح. 3

 .۱9۱ ، ص تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 4

 .۷۲اسراء، آیه سور، . 5

کانا مستبصرین مهوالیی6  ،تخ صرح تفدریح علری برن ابرحاهیم ائقمری)ن لعلهیّ . اقول: فی السند ضع ، فإن عبد الله و أبا، 

 (.۲۷9 ص
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کلا ،  که با عصمت انبیا و امامان ناسازگار است را نقد میدر معیار  کند و چنین احادیثی 
 .داندنمی هیدگا، امامیه عد  عصمت را دیو نظر اردشممی را فاسد و باطلاحادیثی 

ى همچون تو،ه به احادیث هم خانواد،، شواهد تهاریخی و مهوارد یعیارهام الحدیث فقهدر 
ه بها اصهول مهذهب و کهرا  یاتیهرواوی در نقهد حهدیث  .مخال  عقل و ا،ماع مورد تو،هه اسهت

کنار میم یعقل سل  .نهدسازگار نیست، 
بهر پایهه عتهائقی در زمینهه ادبیهات عهرب، یکهی از معیارههای نقهد حهدیث خهود را  با تو،ه به تبحهر ابهن

  .دهددهد و ن ثدی ، رن  م اخثلف لانعد ندب  نبی  ادرد نهد لرنر ا،قواعد ادبى و لغوی قرار می
که با مسائل طبی و طبیعت ساختاری بهدن در تقابهل باشهند مهورد را ، احادیثی عتائقی ابن
 .دهدمی نقد قرار

ی ندارد و همچنین خهلاف که معنای تفسیری مناسبرا مواردی  عتائقی ابندر معیار تفسیر 
 . مورد نقد و بررسی قرار داد، است ،ظاهر آیات است

 .تو،ه به مطابقت یا عد  مطابقهت بها فقهه شهیعه اسهت عتائقی ابناز ،مله معیارهای نقد 
کهه در ذیهل آیهات الاحکها  بیهان را وی با تو،ه به دیدگا، فقهی شیعه و نظرات خهود، احهادیثی 

کرد، است  . شد، نقد 

 امهکتابن
 میرکقرآن 

للعلههو  و الثقافههة  ی  العههالکههالمرقههم: ، یبلاغهه محمههد ،ههواد ،نلاء ائررححمن فرری تفدرریح ائقررحنن
 .ق۱۴3۱، چا  دو ، ةیالاسلام

 .ش۱39۰ث، چا  اول، یدرا الحدقم: ، ین پوریحس نی، امشناسی تحاثان حله انایشه

 .ش۱3۶۸ا  اول، ید الشهداء، چه سمؤسسقم: ، یسبحان ،عفر ،ائهیات و تعا ف اسلاتی

فروشهی  تهابک: مصهطفوى، تههران د ،وادیس :نی، تر،مهیلک عقوبیمحمد بن  ،أصلل ائکافی
 .ش۱3۶9اول،  چا  ،هیه اسلامیعلم

و هاشم  ی، تر،مه: محمد صادق نجمىیخو د ابوالقاسمیس ،بیان د  عللم و تدائ  کلی قحنن
 .ش۱3۸۸، سازمان چا  وانتشارات، چا  سو  :، تهرانیسیهاشم زاد، هر

 تا. بى، ی  الرضیالشر: قم ی،الهد علم ینبن حس یعل، تنزیه الأنایاء

 .ش۱3۷۸چا  اول، ، یعلو  قرآن: معرفت، قم یمحمد هاد ،ائ مهیا
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یههه قههم، چهها  اول، ت حههوز، علمیری  مههدکههمرقههم: معرفههت،  ی، محمههد هههادتلخرریص ائ مهیررا
 .ش۱3۶9

 .ش۱3۷۴یة، تب الإسلامکالدار : ، تهرانیرازیار  شکمناصر ، تفدیح نملنه
یخ ومعههارف دفتههر مطالعههات تههار) میرکههدار القههرآن القههم:  1،یرازیار  شههکههمناصههر ، تحجمرره قررحنن
 .ش۱3۷3اسلامی(، 

 .ش۱39۰ث، چا  دو ، یدار الحدقم: ، ی یمهر ی، مهدپژوهی حایث

  .ش۱39۰قم: نشر ،مال، چا  دو ،  ث،ید، علو  حدک، به قلم مدرسان دانشدانش حایث

 .ش۱3۸۶قم: دارالفقه، چا  سو ، ، یروانیا باقر ،وس تمهیایة فی تفدیح نیات الاحکامد 

 .ش۱39۱ث، چا  دو ، یدارالحد: ، قمیمسعود ی، عبد الهادد  پحتل حایث

 .ش۱3۸۷سمت، چا  چهار ،  :، تهرانیمسعود ی، عبد الهاد وش فهم حایث

تهر محمهد ،عفهر کدتصهحی : ، یاحمهد البحرانه نیشههاب الهد ،شحح ک اب ائناسخ و ائمندلخ
 .ش۱3۶۰ی، چا  دو ، اد علو  اسلامی، بنیاسلام

 .ش۱3۵3ه، چا  دو ، یتب الاسلامکدار ال :، تهرانىیاطباطب نی، محمد حسشنابت قحنن

 ش.۱3۷۰انتشارات صبا، چا  اول،  :خاتمی، تهران ، احمدفحهنگ علم کلام

چها : چههار ، ، ةیتهب الإسهلامکال دار :نهی، تههرانیلک عقوب بهن اسهحاقیمحمد بن  ،ائکافی
 .ق۱۴۰۷

 .ق۱۴۲۵ى، قم: ،امعه مدرسین، چا  هشتم، ی، محمد حسین طباطباائمیزان فی ائ فدیح ائقحنن

، چا  ینیاما  خم یو پژوهش یه آموزشقم: مؤسس، ىیاطباطب اظمکد یس ،تنطق فهم حایث
 .ش۱39۰اول، 

ه، یهة العربیهقیدار الإفر :ن، لبنهانیعهاط  الهز عی، سهمتعجم تفدیح تفحدات ائفاظ قرحنن کرحیم
 .ق۱۴۲۲چا  چهار ، 

ابهن ه معهروف به، می، عبهد الهرحمن بهن محمهد بهن ابهراهتخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمری
 .ش۱39۰یث، چا  اول، دار الحدقم:  ،یالعتائق

دار  :محمهدى شهاهرودى، تههران عبهد العلهی :تر،مهه یه،بن بابو محمد بن علی، الأخبار یمعان
  .ش۱3۷۷چا : دو ،  ،ةیب الإسلامتکال

دفتههر انتشههارات اسههلامی وابسههته بههه ،امعههه قههم: ه، یههبههن بابو ، محمههد بههن علههیتعررانی الأباررا 
                                                           

 الله مکار  شیرازی است. ةهای ارائه شد، از آیات، تر،مه قرآن آیلاز  به ذکر است، تما  تر،مه .1
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 ق.۱۴۰3چا  اول،  ،ه قمین حوز، علمیمدرس

 .ش۱3۸۰، چا  اول، یانتشارات الهادقم: ، یسرمد ، محمودپژوهی قحننی واژگان

 .۱۰شمار،  ،، سال سو بیناتزاد،،  یقاض اظمک، «یم قمیبن ابراه یر علیتفس»

 .3۲ ، شمار،کیهان انایشهموسوی،  سید احمد ،«پژوهشی پیرامون تفسیر القمی»

 




